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مادر آمریکایی کودکش را در فر پخت
زن جــوان آمریکایی که 
نوزادش را پــس از قرار 
دادن در فــر پخته بود، 

مجرم شناخته شد.
به گزارش همشهری به 
نقل از  ای بی ســی نیوز، 
ســاعت 1:30بعدازظهر 
جمعه گذشــته به وقت 
محلی، مأمــوران پلیس 

کانزاس سیتی از طریق تماس تلفنی در جریان قتل هولناک 
کودکی در خانه ای در محله مانهایم پارک قرار گرفتند.

وقتی مأموران در محل حادثه حاضر شدند، صحنه هولناکی 
را دیدند. زن 26ساله به نام ماریا توماس، نوزاد یک ماهه خود 
به نام »زاریاح مای« را درون فر گذاشته و با روشن گذاشتن فر، 
وی را به قتل رسانده بود.  ماریا در جریان بازجویی ها به پلیس 
گفت: می خواســتم کودکم را بخوابانم اما به اشتباه به جای 
گهواره او را در فر گذاشتم و بعد از این کار از خانه بیرون رفتم.

او در ادامه به پلیس گفت: وقتی به خانه بازگشتم، بوی دود را 
حس کردم، به دنبال بو به آشپزخانه رفتم و کودکم را بی جان 
در فر پیدا کردم. یکی از دوستان این زن نیز به پلیس گفت: 
ماریا مشکلات ذهنی و روانی داشت و هنوز به بلوغ فکری و 
عقلی نرسیده بود. با انجام تحقیقات مقدماتی ماریا  دستگیر 
و به  ایستگاه پلیس برده شد. جین پیترز بیکر، دادستان شهر، 
روز شنبه اعلام کرد که ماریا به جرم قتل درجه یک، به زودی 
محاکمه خواهد شد. براســاس قانون ایالت میسوری، ماریا 
درصورت محکومیت ممکن است با  زندان از 10سال تا حبس 

ابد روبه رو شود.

 آغاز تحقیقات
 درباره مرگ 4 نفر در پایتخت

به دنبال مرگ مرموز 4نفر در پایتخــت در 4حادثه مختلف، 
تحقیقات درباره علت این مرگ ها آغاز شده است. 

به گزارش همشهری، نخســتین حادثه صبح دوشنبه رخ داد.  
زنی که بــاردار بود برای بــه دنیا آوردن فرزنــدش در یکی از 
بیمارستان های تهران بستری شــد و هرچند فرزند او سالم به 
دنیا آمد اما زن جوان ناگهان جان باخــت و خانواده اش از تیم 
پزشکی شکایت کردند که تحقیقات در این پرونده به دستور 
بازپرس جنایی تهران ادامه دارد. دومین حادثه مرگبار شامگاه 
یکشنبه رقم خورد. رهگذری هنگام عبور از خیابانی در پایتخت 
چشــمش به پیکر بی جان مردی میانسال افتاد. قربانی حدود 
53سال سن داشت و چند ساعتی از مرگش می گذشت. علت 
مرگ او اما مشخص نبود و با توجه به مشکوک بودن ماجرا، جسد 
مرد میانسال برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونی فرستاده شد. ســومین  حادثه، مرگ غم انگیز پسری 
2سال و نیمه بود. این پسر خردســال توسط خانواده اش برای 
انجام عمل ختنه به یکی از کلینیک های تهران منتقل شده بود. 
وی پس از جراحی مرخص شد اما روز بعد دچار خونریزی شده 
و خانواده اش وی را به مطب پزشک بردند. پزشک دارویی تجویز 
کرد و کودک به همراه پدر و مادرش به خانه منتقل شد اما چند 
ساعت بعد قلبش از تپش ایستاد و جان باخت و حالا تحقیقات 
درباره علت مرگ او آغاز شده است. اما چهارمین حادثه مرگ 
مرد جوانی معروف به شــل بود. این مرد به دلیل اینکه خوب 
نمی توانســت راه برود در بین افراد کارتن خواب و دوستانش 
به مهدی شل معروف شــده بود. وی در فضای سبزی حوالی 
فرحزاد، آلونکی درست کرده و در آنجا زندگی می کرد و کارش 
جمع آوری و فروش ضایعات بود که پیکر بی جانش در فضای سبز 

پیدا شد و احتمال می رود که وی به قتل رسیده باشد.

آن سوی مرز

دادسرا

داخلی

 2بار قصاص
 مجازات باغبان سابق مهرجویی

با گذشــت 25روز از محاکمه قاتلان داریــوش مهرجویی و 
همســرش، رأی متهمان این پرونده صادر شد. براساس حکم 
صادر شــده از ســوی قضات دادگاه کیفری یک استان البرز، 
باغبان ســابق مهرجویی به نــام کریم که عامــل اصلی قتل 
کارگردان معروف کشورمان و همسرش بود به 2بار قصاص و 
3متهم همدست او به حبس های طولانی مدت محکوم شدند.

به گزارش همشهری، اواخر مهرماه امسال و همزمان با حادثه 
هولناکی که در یکی از ویلاهای شهرک زیبادشت کرج رخ داد، 
شوک بزرگی به جامعه هنری کشــور وارد شد. در این حادثه، 
داریوش مهرجویی و همسرش به طرز بی رحمانه ای با ضربات 
چاقو به قتل رســیدند و از همان زمان تحقیقات پلیس برای 
شناسایی و دستگیری عاملان جنایت آغاز شد. این تحقیقات 
پس از چند روز به شناسایی و دستگیری 4نفر که شب حادثه 
در ویلای مهرجویی حضور داشتند منتهی شد. بررسی ها نشان 
می داد که عامل اصلی جنایت، جوانی به نام کریم، باغبان سابق 
مهرجویی بوده که با همدستی برادرش و 2نفر دیگر دست به 
این جنایت زده اند. کریم مدعی بود به خاطر کینه  و طلبی که از 

مهرجویی داشته نقشه قتل آنها را عملی کرده است.
اعترافات متهمان و همچنین بازســازی صحنه جنایت از یک 
ســو و گزارش پزشــکی قانونی درباره ضربات کشنده ای که 
به مهرجویی و همسرش وارد شــده بود از سوی دیگر، از این 
حکایت داشت که عامل اصلی هر دو قتل یک نفر است. آنطور 
که تحقیقات نشــان می داد، در شــب حادثه کریم به همراه 
همدستانش به نام های داود، میرویس و اسکندر از بالای دیوار 
به حیاط خانه مهرجویی پریده و از در پشــتی آشپزخانه وارد 
خانه شده بودند. کریم و میرویس سراغ مهرجویی که سرگرم 
تماشای تلویزیون بود رفته و داود و اسکندر نیز به دنبال وحیده 
محمدی فر )همسر مهرجویی( که به داخل اتاق فرار کرده بود، 
رفتند. کریم پس از آنکه ضربات کشــنده ای را با چاقو بر پیکر 
مهرجویی وارد کرده، به سراغ همسرش رفته و او را نیز به قتل 

رسانده بود. 
با این اطلاعات بود که پرونده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان البرز فرستاده 
شد. براساس کیفرخواســت، کریم متهم به »مباشرت در قتل 
عمدی مهرجویی و همسرش«، »مشارکت در سرقت تعزیری«، 
»ورود بــه عنف به منزل دیگــران« و »تهدید بــا چاقو« بود و 
همدســتانش نیز اتهاماتی چون »شروع به قتل عمدی مرحوم 
مهرجویی«، »مباشرت در ایراد ضرب و جرح عمدی«، »مشارکت 

در سرقت تعزیری« و... داشتند.
به این ترتیب جلســات محاکمــه متهمــان در روزهای 27 و 
28دی ماه در دادگاه کیفری اســتان البرز برگزار شد و هر چند 
کریم در جریان محاکمه همه اتهاماتش را انکار کرد و مدعی شد 
که آن شب اصلا در ویلای مهرجویی حضور نداشته است، اما سایر 
متهمان ماجرای آن شب را توضیح داده و گفتند که چطور کریم 
با ضربات چاقو کارگردان معروف و همسرش را به قتل رساند. در 
نهایت نیز با گذشت 25روز از پایان محاکمه متهمان، حکم صادره 
از سوی دادگاه اعلام شد و بنا به گفته حسین فاضلی هریکندی، 
رئیس کل دادگستری استان البرز، متهم ردیف اول به اتهام قتل 
عمدی مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی فر و براساس مطالبه 
قصاص از ســوی اولیای دم به »قصاص نفس« و در مورد سایر 
جرائم ارتکابی نیز به 20 سال حبس، شلاق و دیه محکوم شد. 
متهمان ردیف دوم و سوم نیز مجموعا هر یک به 36سال حبس،  
شلاق و دیه محکوم شدند و متهم ردیف چهارم مجموعا به 8سال 

حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته رئیس کل دادگســتری اســتان البرز آرای صادر شده 
قطعی نیست و درصورت فرجام خواهی، پرونده به دیوان عالی 
کشور ارسال خواهد شــد و درصورت تأیید رأی و قطعیت آن، 

اجرا خواهد شد.

انتظامی
سارق خونســرد، شــگرد عجیبی برای 
سرقت های سریالی خود داشت؛ او فقط 
روزهای پنجشنبه برای دزدی وارد خانه ها 
می شد و گاهی تا روز جمعه در محل سرقت می ماند و در 
این مدت حتی برای خودش غذا درســت می کرد و فیلم 

می دید.
به گزارش همشهری، از مدتی قبل که گزارش سرقت های  
ســریالی از خانه ها به پلیس پایتخت اعلام شد، مأموران 
تحقیقات خود را برای شناســایی ســارقان آغاز کردند. 
بررسی ها حاکی از آن بود که مالباخته ها اغلب افرادی بودند 
که آخر هفته راهی ویلاهای شخصی خود در اطراف تهران 
یا شمال کشور شده بودند. همچنین بررسی ها نشان می  داد 
که سارق با تخریب در ورودی یا از طریق بالکن وارد خانه 
شده و به آنجا دستبرد زده است. نکته عجیب این بود که 
سارق یا سارقان پس از ســرقت اموال قیمتی مانند طلا و 
دلار، اقدام به پخت وپز غذا کرده و خانه را کاملا به هم ریخته 
بودند. هرچند به نظر می رسید یک باند سازمان یافته پشت 
پرده این سرقت های سریالی است اما خیلی زود مشخص 
شد که همه این کارها زیر ســر یک سارق قدکوتاه با اندام 

ظریف است. اما این سارق چطور دستگیر شد؟

صدای خر و پف های عجیب
»یک مرد غریبه داخل خانه ام اســت.  او در یکی از اتاق ها 

خوابیده و صــدای خر و پفش تمــام فضای خانه را 
پر کرده است.« این گفته ها را زنی جوان در تماس 
تلفنی با پلیس مطرح کرد و مأمــوران پس از این 

تماس راهی خانه زن جوان در یکی از مناطق 
شمال غرب پایتخت شدند. وقتی مأموران 
رسیدند، زن جوان در راهروی ساختمان 
ایســتاده و در خانه اش را قفل کرده بود. 
وی گفت: پنجشنبه شــب به خانه یکی از 

دوستانم رفته بودم و شــب وقتی برگشتم 
با صحنه عجیبی مواجه شــدم. تمام خانه به هم 
ریخته بود و در بالکن نیز شکســته شده بود. از 
ســوی دیگر، صدای خر و پفی از داخل یکی از 
اتاق ها به گوشــم رســید و وقتی متوجه شدم 
غریبه ای داخل خانه است، فورا از خانه ام خارج 

شدم و به پلیس زنگ زدم.
ماموران سپس وارد خانه زن جوان شدند و سارق 
خواب آلود را درحالی دســتگیر کردند که لباس 
کارگری به تن داشت و تمام اموال قیمتی را داخل 
یک کیف کوله پشتی ریخته بود تا از طریق بالکن 
فرار کند اما فرارش نافرجام ماند. او در بازجویی ها 
به سرقت های ســریالی اعتراف کرد و برای انجام 
تحقیقات بیشتر در اختیار مأموران پلیس آگاهی 

تهران قرار گرفت.

سارق عجیب پایتخت دستگیر شد 
سارق قدکوتاه با اندام ظریف، خونسردانه جزئیات 
ســرقت هایش را شــرح می دهد و می گوید همه 
دزدی ها را به تنهایی انجام داده است. هم ظاهرش عجیب است، هم 
رفتارهایش و هم گفته هایش. او فقط پنجشنبه ها سرقت می کرد و 
گاهی چند ساعت در خانه ها می ماند و غذا هم می پخت. گفت وگو 

با او را در ادامه می خوانید.

انگیزه ات از ارتکاب ســرقت های سریالی 
چه بود؟

می خواستم پولدار شوم مثل خیلی از هم سن و سال های 
خودم که در رفاه کامل زندگــی می کنند. از کارگری و 
زندگی در شرایط ســخت و بی پولی، خسته شده بودم. 

دوست داشتم خانه لوکسی اجاره و در آنجا  زندگی کنم.

 چرا سرقت از خانه ها را انتخاب کردی؟
من کارگر ساختمان هستم. وقتی در ساختمان های نیمه کاره 
کار می کردم، همه همکارانم می گفتند که تو خیلی ریزه هستی 
و به راحتی می توانی از داربست ها بالا بروی. به من می گفتند 
عمو ریزه! گفته های همکارانم مرا ترغیب کرد به سرقت. بار 
اول خیلی سخت بود و ترسیده بودم اما کم کم حرفه ای شدم.

با چه شگردی وارد خانه ها می شدی؟
شــگردهای مختلفی داشــتم. گاهی از روی داربست ها 
می پریدم و چون لاغر و ظریف بودم به راحتی از همه جا رد 
می شدم و خودم را به بالکن می رساندم. سپس در بالکن را 
تخریب یا شیشه را شکسته و وارد می شدم. شگرد بعدی ام 
این بود که وقتی در پارکینگ ها باز می شــد، به راحتی وارد 

ساختمان شده و در فرصت مناسب سرقت را انجام می دادم.

چطور متوجه می شــدی صاحب خانه ها در منزل 
نیستند؟

چون کارگر ســاختمانی آن محل بودم، معمولا با نگهبان ساختمان ها 
طرح دوســتی می ریختم و آمار ساکنان را به دســت می آوردم؛ مثلا 
می دانستم فلان خانواده،  آخر هفته ها به ویلای شخصی خود می رود و 
تا 48ساعت بعد به خانه برنمی گردد. به همین دلیل با خیال راحت وارد 

خانه ها می شدم و حتی چند ساعتی در آنجا می ماندم.

نمی ترسیدی صاحب خانه برگردد و مچت را بگیرد؟
هیچ وقت این اتفاق نیفتاد مگر در آخرین سرقت که مالباخته رسید.

شب را هم در خانه مالباخته ها می خوابیدی؟
گاهی می خوابیدم. من فقط پنجشــنبه ها می رفتم ســرقت. چون 
می دانستم صاحب خانه در تهران نیســت با خیال راحت در خانه ها 
می ماندم. برای چند ساعت خودم را خوشبخت احساس می کردم. کسی 
که پولدار است، خانه لوکس دارد و حسرتی در دلش نمی ماند؛ مثلا فریزر 
را باز می کردم و با برداشتن گوشــت، میگو و ماهی برای خودم غذای 
لاکچری درست می کردم و حتی به تماشای فیلم هم می نشستم سپس 
اموال قیمتی را داخل کیف کوله ام قرار می دادم و خانه را ترک می کردم.

چند خانه را با این شیوه و شگردها خالی کردی؟
بیش از 20خانه را خالی کردم.

با اموال سرقتی چه کردی؟
بخشی از پول را فرستادم برای مادرم. او مریض است و نیاز به جراحی 
دارد. پول جراحی را برایش فرســتادم. بقیه هم در حســابم است و 
می خواستم خانه خوبی در تهران اجاره کنم اما دستگیر شدم و حالا که 

گیر افتاده ام به شدت پشیمانم.

سرقت؛فقطپنجشنبههاگفت و گو

»این فیلم براســاس یــک پرونده واقعی 
است«؛ عبارتی که در تیتراژ بعضی فیلم ها 
و سریال ها دیده می شــود و واقعی بودن 
ماجرایی را که در فیلم می بینیم   نشــان 
می دهد. تاکنون فیلم های زیادی براساس 
مهم ترین پرونده های جنایی کشور ساخته 
شده اســت که تازه ترین آنها فیلم بی بدن 
اســت که به تازگی در جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد. به این بهانه به مرور 7فیلم 
سینمایی که برگرفته از پرونده های جنایی 

است پرداخته ایم.

از آرمان و غزاله تا »بی بدن«
 

فیلم بی بدن که در جشنواره فجر امسال مورد 
توجه قــرار گرفته بــه پرونده قتــل دختری 
می پردازد که به دست پســر موردعلاقه اش به 
قتل رسیده است. در جریان تحقیقات پلیسی 
هیچ وقت پیکر مقتول کشــف نمی شود و در 
نهایت پســر جوان قصاص می شــود. هرچند 
کارگردان این فیلم مدعی است که ساخته اش 
ارتباطی با پرونده های جنایی واقعی ندارد اما 
تماشای بی بدن ذهن تماشــاچیان را به سوی 
یک پرونده واقعی می کشاند:»آرمان و غزاله«. 

اما ماجرای این پرونده از کجا شروع شد؟
غزاله شــکور، دختری 19ساله بود که روز 12 
اسفند سال 1392 به دست آرمان، پسری که 
به وی علاقه مند بود به قتل رســید. تا مدت ها 
بعد از ناپدید شدن غزاله هیچ کس از سرنوشت 
او اطلاعی نداشت تا اینکه در ادامه معلوم شد 
که آرمان در خانه شــان دختر مورد علاقه اش 
را با ضربات میله بارفیکس به قتل رســانده و 
جســدش را به مکان نامعلومی منتقل کرده 
اســت. در این شــرایط بود کــه او در دادگاه 
محاکمه و به قصاص محکوم شد. اجرای حکم 
آرمان چند مرتبه در دقیقه 90 لغو شد و اولیای 
دم به او مهلت دادند تا ناگفته هایش را درباره 
پیکر غزاله بازگو کند اما او مدعی بود که پیکر 
او را در ســطل زباله انداخته و از سرنوشــتش 
اطلاعی ندارد. سرانجام آرمان روز سوم آذرماه 
ســال 1400در زندان رجایی شــهر در حالی 

قصاص شد که جسد غزاله هرگز پیدا نشد.

»هزارتو«ی سرنوشت محمدامین
 

فیلم جنایی دیگری که براساس واقعیت ساخته 
شده »هزارتو« اســت؛ فیلمی که به ماجرای 

ربوده شدن پسری خردسال می پردازد. پسری 
که قربانــی یک گروگانگیری شــد و پلیس با 
دستگیری گروگانگیرامیدوار بود که پسربچه را 
آزاد کنــد اما مــرگ گروگانگیر باعث شــد 
سرنوشت پسربچه در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

اما در پشــت پرده فیلم هزارتــو چه ماجرای 
واقعی قرار داشت؟ این فیلم به ماجرای ربوده 
شدن محمدامین وکیلی، پسر 5ساله ای اهل 
شهرستان جوین در اســتان خراسان رضوی 
 می پــردازد. روز 6مرداد ســال 92قــرار بود 
محمد امین به کلاس ژیمناستیک برود اما در 
بین راه مفقود شد. ساعتی بعد مردی ناشناس 
با پدر محمدامین تماس گرفت و برای آزادی 
پسربچه درخواست 50میلیون تومان کرد. پدر 
محمدامین بلافاصله این ماجرا را با پلیس در 
میان گذاشــت و در جریان تحقیقات پلیسی 
متهم آدم ربایی دستگیر شد. مأموران امیدوار 
بودند با دستگیری این مرد محمدامین نیز آزاد 
شود اما آدم ربا در بازداشتگاه پلیس جانش را از 
دست داد تا دیدن دوباره محمدامین برای پدر و 

مادرش به یک آرزوی محال تبدیل شود.

تجاوز در »علفزار«
 

»علفــزار«، راوی تجاوز گروهــی چند نفر در 
باغی به چند زن است. این فیلم نشان می دهد 
که بازپرس قصد رســیدگی عادلانه به ماجرا 
را دارد اما شــهردار که اعضای خانواده اش در 
این ماجرا مورد تجاوز قرار گرفته اند از ترس از 
دست دادن موقعیت خود اعضای خانواده اش 
را مجبور به رضایت دادن می کند. در این بین 
اما فقط عروس خانواده پیگیر شــکایت خود و 
مجازات متجاوزان است. علفزار یادآور پرونده 
واقعی تجاوز گروهی به چنــد زن در باغی در 
حوالی خمینی شــهر اصفهان است. حادثه ای 
که در ســال 90 اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار 
بود که چند شرور با زور و تهدید وارد مراسمی 
خانوادگی شــده و پس از حبس کردن مردان 
به زنان تجاوز کردنــد. این حادثه تکان دهنده 
خیلی زود ابعاد وسیعی پیدا کرد و با دستورات 
قضایی صادر شــده متهمان دستگیر و 6نفر از 
آنها به اعدام محکوم شدند؛ حکمی که چندی 

قبل در ملأ عام به اجرا درآمد.

از شهلا تا »خشم و هیاهو«
 

فیلــم »خشــم و هیاهو« ماجــرای زندگی 
خواننده ای مشهور و حاشیه های زندگی اش 
را روایت می کند. ماجرای ازدواج موقت او با 
یکی از هوادارانش که در نهایت به قتل همسر 
او به دست همسر صیغه ای اش منجر می شود.

تماشای این فیلم همه را به یاد ماجرای شهلا 
جاهد و ناصرمحمدخانی می اندازد. پرونده ای 
جنجالی که با گذشت سال ها از بسته شدنش 
هنوز هم جذاب و رازآلود است. شهلا جاهد، 
دختر جوانــی که بــه ناصــر محمدخانی، 
فوتبالیست مشــهور دهه 60علاقه مند بود 
تلاش کــرد وارد زندگی او شــود. او به طور 
پنهانی همســر دوم ناصر محمدخانی شد تا 
اینکه روز 17مهر سال 81 به خاطر حسادت، 
لاله سحرخیزان، همسر ناصرمحمدخانی را 
در خانه اش به قتل رســاند. با اینکه شهلا در 
دادگاه به قصاص محکوم شــد اما پرونده او 
برای سال ها به پرونده ای راکد تبدیل شد اما 
شهلا که برای روشن شدن تکلیفش بی تابی 
می کرد در نامه ای درخواست کرد یا از زندان 
آزاد و یا قصاص شود. در چنین شرایطی بود 
که سحرگاه 10آذر ســال 89شهلا در زندان 
اوین پای چوبه دار رفت و قصاص شد تا اسرار 

این پرونده برای همیشه سربه مهر بماند.

اسیدپاشی در »لانتوری«
 

یکی دیگر از فیلم هایی که به نظر می رســد 
براســاس پرونده ای واقعی ســاخته شــده 
»لانتوری« اســت؛ فیلمی که روایت کننده 
عشق پسری تبهکار به دختری جوان است. 
او تــلاش می کند بــه هر قیمتی که شــده 
دختر مورد علاقه اش را به دســت آورد، اما 
وقتــی از او جواب منفی می شــنود تصمیم 
به انتقام می گیرد. او برای این کار دســت به 
اسیدپاشــی می زند و زیبایی و بینایی دختر 
مورد علاقه اش را می گیرد. با اینکه ســازنده 
این فیلم مدعی است که فیلمش ارتباطی به 
هیچ یک از پرونده های اسیدپاشــی ندارد اما 
تماشــای این فیلم یادآور حادثه تلخی است 
که برای آمنــه بهرامی نوا اتفــاق افتاد.آمنه 
فارغ التحصیل رشته الکترونیک بود و در یک 
شرکت مهندسی پزشکی کار می کرد. یکی از 
همکلاسی های سابق آمنه به نام مجید که از 
مدت ها قبل به او علاقه مند بود و قصد ازدواج 
با او را داشــت وقتی از وی جواب رد شنید، 

نقشه هولناکی کشید.
روز 12 آبان مــاه ســال 1383 وقتی آمنه از 
پارکی در حوالی پل سیدخندان می گذشت 
مجید با ظرفی پر از اسید به او نزدیک شد و به 
روی آمنه اسیدپاشید و گریخت. دختر جوان 
که از درد به خودش می پیچید به بیمارستان 
انتقال یافت اما کار از کار گذشــته و اســید 

بینایی دو چشم آمنه را از او گرفته بود.
رسیدگی قضایی به این پرونده برای مدت ها 
ادامه داشــت تا اینکه قضات دادگاه کیفری 
اســتان تهران در حکمی نادر رأی به قصاص 
چشم جوان اسیدپاش دادند. با قطعی شدن 
این رأی آمنه برای قصاص چشمان مجید به 
محل اجرای حکم رفت. او تصمیمش را برای 
اجرای حکم گرفته بود اما در آخرین لحظات 
از قصاص چشمان مجید منصرف شد و مجید 

را بخشید.

 سعید حنایی در »عنکبوت«
 

ســال 98 فیلمی به نام »عنکبــوت« با ژانر 
جنایی ساخته شدکه به طور مستقیم به روایت 
قتل های زنجیره ای در مشهد می پرداخت. نام 
این فیلم برگرفته از زندگی ســعید حنایی، 
قاتل سریالی زنان مشهدی بوده که آن زمان 
به قاتل عنکبوتی مشهور شده بود. اما سعید 
حنایی چه کســی بود و چطــور 16زن را به 
قتل رساند؟ سعید کارگر ســاختمان و مرد 
شکاکی بود. او بعد از اینکه فهمید یک راننده 
مسافرکش همسرش را ربوده و قصد آزارش 
را داشــته تلاش کرد تا از زنان خیابانی انتقام 
بگیرد. سعید با پرســه زدن در خیابان هایی 
که پاتوق زنــان خیابانی بود آنهــا را با وعده 
پول سوار بر موتورســیکلتش کرده و به خانه 
می برد و به قتل می رســاند. او در مدت یک 
سال 16زن را به همین شــیوه به قتل رساند 
و جسدهای شان را در خیابان رها کرد اما در 
آخرین مورد گرفتار شــد. درحالی که سعید 
قصد کشتن آخرین طعمه اش را داشت او در 
برابرش مقاومت کرد و توانست از خانه سعید 
فرار کند. این زن در ادامه مشــخصات قاتل 
ســریالی را در اختیار پلیس قرار داد تا اینکه 

سرانجام او دستگیر و قصاص شد.

»طلاخون« و مهین قدیری
 

موج ســاختن فیلم های جنایــی برگرفته از 
واقعیت در اواخر دهه 90همچنان ادامه داشت 
تا اینکه »طلاخون« ساخته شــد. این فیلم 
به طور مســتقیم به پرونده مهیــن قدیری، 
نخستین قاتل ســریالی زن می پردازد که در 
قزوین زنان ســالخورده را به قتل می رساند. 
او در مدت کوتاهی 5زن و یک مرد را به قتل 
رسانده و بحرانی بزرگ در قزوین ایجاد کرده 
بود تا اینکه ســرانجام با تــلاش کارآگاهان 
جنایی اســرار جنایت های مهیــن برملا و او 
دستگیر شد. اما این زن با چه انگیزه ای دست 
به جنایت می زد؟ او کــه مادر کودکی معلول 
بود دراعترافاتش مدعی شــد بــرای تامین 
هزینه های زندگی دســت به جنایت می زد. 
او به امامــزاده ای در یکی از محله های قزوین 
می رفت و در آنجا با زنان سالخورده ای که برای 
زیارت آمده بودند طرح دوستی می ریخت و به 
آنها می گفت شبیه مادرش هستند. او آنها را 
به بهانه رساندن به خانه شان سوار خودرواش 
که یک رنو بــود می کــرد و در محلی خلوت 
طعمه هایش را خفه کرده و طلاهای شــان را 
ســرقت می کرد. این زن در نهایت در زندان 

قزوین قصاص شد.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

مرور 7پرونده جنایی که به فیلم های سینمایی پرطرفدار تبدیل شدند

جنایت های واقعی روی پرده نقره ایجنایت های واقعی روی پرده نقره ای

پایانباندسارقانخودرو
 اعضــای بانــدی کــه دســت بــه ســرقت وانت هــا در جنــوب تهــران می زدنــد، دســتگیر شــدند. به گفتــه ســردار  
علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران، اعضای این باند 2سارق سابقه دار بودند که با پرسه زدن در 

محله های خراسان و صفاری، وانت های بدون تجهیزات ایمنی را سرقت می کردند و به مالخران می فروختند. 

نوجوان16سالهفرشتهنجاتشد
اعضای بدن نوجوان 16ســاله که دچار مرگ مغزی شــده بود به بیماران نیازمند اهدا شد. این پسر نوجوان   
سلیمان رجایی فرد نام داشت که اهل شهرستان دهدشت کهگیلویه و بویراحمد بود و به علت خفگی دچار 

مرگ مغزی شده بود که با رضایت خانواده اش کلیه ها و کبد او به بیماران نیازمند اهدا شد. 
رویداد

نجات

کارگردان قلابی از دختران 
سوءاستفاده می کرد

مردی که با معرفی خود به عنوان کارگردان سینما، به بهانه تست 
بازیگری از دختران سوءاستفاده می کرد، دستگیر شد.

به گزارش همشهری، اسرار این کارگردان قلابی زمانی فاش شد 
که تعدادی از قربانیانش با مراجعه به پلیس فتای پایتخت از او 
شکایت کردند. شــاکیان می گفتند که از طریق فضای مجازی 
و دیدن آگهی تست بازیگری با مردی آشنا شده اند که خود را 
کارگردان مطرح سینما معرفی کرده بود. این مرد به بهانه انجام 
تست بازیگری طعمه هایش را به دفترش در یکی از مناطق تهران 
کشــانده اما در آنجا آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده و با تهیه 
فیلم و عکس، تهدیدشان کرده بود که درصورت شکایت، فیلم و 

عکس  ها را منتشر می کند.
درحالی که شــاکیان مدعی بودند این اقــدام کارگردان قلابی 
زندگی شــخصی آنها را مختل کرده و آســیب زیادی به آنها 
رســانده اســت، تیمی از مأموران پلیس فتا با دریافت دستور 
قضایی تحقیقات برای شناسایی و دستگیری کارگردان قلابی 
را آغاز کردند. به گفته سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس 
پلیس فتای تهران، متهم برای گمــراه کردن پلیس به صورت 
روزانه هویت و محل دفتر کار خود را تغییر می داد اما درنهایت در 
بررسی های تخصصی، هویت وی شناسایی و او در یکی از مناطق 
شمالی تهران دستگیر شد.وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره 
پلیس به سوءاستفاده از خانم ها به بهانه تست بازیگری اعتراف 

کرد و پرونده او در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.


